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مبانی مدیریت توانساز درنهج البلاغه

 عاطي عبیات1
مطوری2  علی 

چکیده
پیشرفت علم و تمدن در زمینه های گوناگون زندگی جوامع بشری، همواره پیچیدگی های روزافزونی را از 
نظر تشکیلات و اداره در سازما ن ها به وجود آورده است که باعث تجدید نظر پژوهشگران علوم مدیریت 
در اصالت نظریۀ مدیریت شده است؛ زیرا که انسان نمی تواند به گونه ای ناموزون و همچون وصله ای 
ناهمرنگ در جهان هستی زندگی کند . او به همان اندازه که از نظام، تشکیلات و مدیریت فاصله گیرد؛ با 
شکست و ناکامی روبه رو خواهد شد و محکوم به فناست.از همین روست که نهج البلاغه به دانش مدیریت 
توجه خاصی دارد؛ زیرا مدیریت در هر سطحی که باشد وهر گستره ای را تحت پوشش قرار دهد، از آنجا 
حایز اهمیت است که سرنوشت گروه و جامعه را در دست دارد و می تواند موجب پیشرفت و اعتلا و یا 
انحلال و عقب ماندگی شود. از همین روست که  امام علی )ع( با ظرافت و مهارت خاص از سلسه تدابیر 
مدیریتی در حوزه های مختلفی سخن گفته است که کاربست آنها از طرف مدیران ودست اندرکاران می تواند 
حلالّ مشکلات وبحران ها باشد وزمینه ها ی رشد وترقی جامعه را به ارمغان آورد. نتیجۀ حاصل از این 
پژوهش این است که کاربست  مبانی مدیریت توانمند مردم محوری نهج البلاغه، در نظام اداری جوامع 
اسلامی می تواند الگوی جامع توانمند سازی در مدیریت اسلامی را فراهم  و کرده جایگزینی بسیار مناسب 
ومطلوب واز لحاظ اقتصادی با صرفه تر از الگوی ارائه شده از دانشمندان غربی باشد. این پژوهش که بر 
روش توصیفی تحلیلی استوار است، ابتدا به تعریف مدیریت وشاخصه ها ی آن از دیدگاه نهج البلاغه ونیز به 
بیان  مدیریت توانا وشاخصه ها ی آن  پرداخته ودر پایان از مدیریت ناتوان ومفاهیم آن از دیدگاه امام علی )ع( 

سخن به میان آورده است.

        کلید واژه ها   : نهج البلاغه،امام علی)ع(،مدیریت، مبانی مدیریت توانا، مدیریت ناتوان.

.)Ati.abiat@yahoo.com( )1(.استاد پردیس دانشگاه فرهنگیان اهواز )رسول أکرم

2(. استادیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه شهید چمران اهواز.

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


44

13
94

ان
ست

-زم
35

اره
شم

م- 
ده

واز
ل د

سا

مقدمه

در عصرحاضر، آهنگ تنوع، رشد و پيچيدگى اطلاعات و ارتباطات شتاب فراوان گرفته 
است و نظريه‏پردازان را بر آن داشته تا از مطالعۀ ويژگ‏ىهاى دهكدۀ جهانى فراتر روند و 
در آن‏سوى انديشه به بررسى ساز و كارهاى مديريت اين دهكدۀ جهانى،شعر بلند »تمدن 
نوين بشر‏ى« را بسرايند. با اين همه، شاهديم كه جهان با مشكلاتى روزافزون دست و پنجه 
نرم مك‏ىند و فاجعه‏هاى مصيبت‏باری، چهرۀ زيباى انسانيت را تيره و تار ساخته است. به 
نظر م‏ىرسد» ريشۀ اين مسائل را بايد در انديشۀ حاكم بر جوامع بشرى جست‏وجو كرد 
كه بر اساس اصول خويشتن‏گريزى به جا‏ىخودشناسى، انسان‏مدارى به جاى خدامحورى 
و دنياطلبى به جاى آخرت‏گراىي بنياد نهاده شده تمدنى براى انسان‏ها به ارمغان آورده كه 
محصولش استحالۀ ماهوى انسانيت و توليد و تنظيم هر چه بيشتر امور مادى جهان است؛ 
به گونه‏اى كه جلوه‏هاى جذاب زندگى نوين و تمدن مادى، علم و صنعت و سخت‏افزار 
قيمت‏سقوط  وبه  به خدمت‏خودگرفته  ظاهرى،  رفاه  و  افزايش سود  براى  را  نرم‏افزار  و 
حيات معنوى و روابط اصيل انسانى، در سايۀ افزايش علم و توان مادى خود، داعيۀ ايجاد 
جهانى فراپیشرفته را در سر م‏ىپروراند.)بخشی،بی تا:2( بدين روى، مديريت نيز در چنين 
نظام‏هاىي از راه يابى و نفوذ به اعماق روابط انسانى عاجز است و با وجود برخوردارى روز 
افزون از امكانات تمدن مادى، از ارائۀ تمدن آرمانى بشر ناكام مانده است. نظام‌های اداری 
و مدیریتی، امروزه در محیط رقابتی و دایم‌التغییر فعالیت می کنند. سازمان‌ها با داشتن منابع 
انسانی توانمند، متعهد، کاردان و باانگیزه خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده در 
محیط رقابتی فعالیت نمایند. امروزه کارایی نظام مدیریتی ماکیاولیستی که سال‌ها مدیران را 
تحت سیطرۀ تفکر خود داشته، زیر سؤال رفته و کارآمد تلقی نمی‌شود. جریان منطقی قدرت 
در مدیریت آن است که مدیر، قدرت واقعی را در اختیار کارکنان قرار دهد تا زمینۀرشد و 
تحول‌آفرینی ایجاد گردد. در جریان توانمندسازی، حس اعتماد، نیرو و انرژی مضاعف، تعهد و 
خود اتکایی در فرد ایجاد شده حس مشارکت‌جویی در امور سازمانی افزایش می‌یابد که بهبود 
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عملکرد را به دنبال خواهد داشت. از منظر نهج البلاغه، توانمندسازی مبنایی انسان شناختی دارد 
بنابر این، هدف این است که تمام استعدادها و توانایی‌های فوق العادۀ افراد به کار گرفته شود 
و امور مدیریتی به دست توانمندترین افراد واگذار گردد؛ افراد توانمندی که خود واپایش 
کننده و خود تنظیم‌کننده هستند و با علاقه، احساس تعهد و پا‌یبندی به ارزش‌ها، قبول 
مسئولیت می‌کنند. منابع انسانی توانمند در مقابل کار خویش و سازمان، احساس مسئولیت 
می‌نمایند و با تشخیص امور مهم و حذف رویه‌های غیرضروری، زمینۀتوانمندی سازمان 
و نظام اداری خویش را فراهم می کنند. بنابراین آنچه طی قرون متمادی، فوق العاده بودن 
و برجستگی عمل و اندیشۀ مدیریتی نهج البلاغه را نمایان کرده، مجموعه عواملی است که 
کشف و تبیین آن از سوی دانش سازمان و مدیریت، هنوز بسیار زود است و به یقین بدون 
ياري جستن از آموزه های حیاتی، انتظار دسترسی به اسرار و شگفتی های نهفته در فرایندهای 
مدیریت و رهبری نهج البلاغه، غیرمعقول و دور از انتظار است. در این مقاله سعی کردیم 
مقوله های توانمند سازی مدیریتی ومعیارهای آن را درنهج البلاغه  بررسی کنیم؛ مقوله هایی 
که منجر به پویایی بخش های مختلف مدیریتی در زمینه  های برنامه‏ريزى، هدايت ، واپایش 

نيروى انسانى، بهره‏ورى و توسعه سازمانى می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت در کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی، نبود 
نهادهای مؤثر اداری و نیروی انسانی توانمند برای پیشبرد آن امور است. در بسیاری از این 
کشورها به دلیل برخورداری  ازمنابع مالی و اقتصادی غنی، نیاز مبرم به مدیران و اداره‌کنندگان 
توانمند وجود دارد تا چنین منابعی را سازماندهی کنند. در مدیریت‌های ضعیف و نظام‌های 
فاقد منابع انسانی توانمند، منابع ضایع می‌شوند و علاوه بر صرف هزینه‌ها، سرمایه‌ها نیز به 
هدر خواهند یافت.»نکته قابل توجه دربارۀ توانمندسازی کارکنان، فقدان منابع علمی کافی و 
مناسب و نیز نبود الگوی قابل اعتماد در اجرای برنامه‌های توانمندسازی در سازمان‌هاست. 
انجام نشدن طرح های تحقیقاتی در این زمینه موجب شده است تا مدیران از ورود به این 
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البلاغه، مدیریت توانمند، ارزش و  زمینه پرهیز نمایند«)ابطحی،1386، 24(.از منظر نهج 
جایگاه خاصی دارد و پرورش و انتخاب مدیران و منابع انسانی توانمند مد نظر است. در 
زمینۀ »توانمندسازی منابع انسانی از منظر نهج البلاغه« کار پژوهشی و علمی مستقلی انجام 
نشده است؛ درحالی که استخراج یک شیوۀ کلی توانمندسازی براساس آموزه‌ها و تعالیم 
نهج البلاغه در کنار سایر الگو‌های توانمندسازی از راه تحقیق و پژوهش امکان‌پذیر است. 

اهداف کلی این تحقیق عبارت اند از:
1- ایجاد دانش نظری در زمینۀ مباحث توانمندسازی منابع انسانی از منظر نهج البلاغه در 

کنار سایر الگو‌های توانمندسازی؛
2- نشان دادن ارتباط مستقیم و مؤثر توانمندسازی با مدیریت اثربخش اسلامی؛

3- توسعۀ مهارت‌های چگونگی نقد و بررسی مطالعات انجام شده و الگو‌های ارائه شده از 
توانمندسازی با اتکا به نهج البلاغه.

تألیفات زیادی در زمینۀ »مدیریت بر مبنای توانمندسازی منابع انسانی« یا »مدیریت تواناسازی 
کارکنان« توسط اندیشمندان مدیریت به رشته تحریر درآمده است که در اینجا به ذکر چند 

نمونه بسنده می‌شود:
 1ـ توانمندسازی کارکنان تألیف بیژن عبداللهی وعبدالرحیم نوه ابراهیم؛ 

2- سه کلید توان‌افزایی از کن بلانچارد،ترجمه فضل الله اميني . در زمینه مدیریت اسلامی، 
تاکنون پژوهش قابل توجهی مرتبط با موضوع توانمندسازی انجام نگرفته است. با جست و 
جوی نگارنده تنها یک مقاله با عنوان »نقش رهبری معنوی در توانمندسازی منابع انسانی« یافت 
شد. اين مقاله توسط »محمدصادق ضائي،عباس نرگسيان،سعيد آبياغي«در دانشگاه تهران تألیف 
شده است. در نهج البلاغه نیر پژوهش مستقلی در بارۀ مبحث توانمندسازی تا کنون صورت 
نگرفته است؛ اما تألیفاتی وجود دارد که با مبحث توانمندسازی مرتبط است. »احکام ‌السلطانیه« 
از ماوردی از قدیمی‌ترین کتاب ها در زمینۀ سیاست و حکومت است که در بخشی از این 
کتاب به دایرۀ تفویض و تنفیذ اختیارات اشاره شده است برای آشنایی وبسط موضوع لازم است 
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تعریفی جامع از دانش مدیریت ونقش آن در توسعه وپیشرفت جوامع ارائه شود.

تعریف مدیریت

اداره  را  معنی کارگردان،گرداننده، دوردهنده و کسی است که کاری  به  لغت  مدیر در 
اداره  اداره گرفته شده است و  می‌کند.)معین،1360( مدیر اسم فاعل است که از مصدر 
از مادۀ »دور« و مصدر آن دوران است. دوران به معنی گردیدن است. پس مدیریت یعنی 
گرداندن، راه بردن کاری و دستگاهی و نظم و ترتیب دادن و سرپرستی کردن است.)اختری، 
1369 :133( واژه‌ای که در فرهنگ مسلمانان و فرهنگ عرب برای مدیریت به کار گرفته 
شده، واژۀ »تدبیر« است. این واژه به معنای مدیریت در مهم‌ترین منابع اندیشۀ مدیریتی و سیاسی 
مسلمانان مانند »احکام‌السلطانیه ماوردی« آمده است )باقر الموسوی، 1380: 38( محمد »عبدالله 
آل بورایی در رسالۀ دکتری خود از دانشگاه کارولینای چاپ هیل شمالی آمریکا« به نقل از 
»کوآن«می‌نویسد:»اگرچه در قرآن کریم از واژۀ مدیریت به صراحت نام برده نشده است ،ولیکن 
واژۀ عربی »یدَُبِّرُ« در این کتاب مقدس به کار رفته که به معنای هدایت، راهنمایی، اداره 
کردن، شروع کردن، طراح و مهندس، راهبر، ارتش بد، تنظیم کردن، در استخدام و خدمت 
کسی بودن، خوب اداره کردن، صرفه‌جویی و در مقیاس اقتصادی در آوردن، تهیۀ یک طرح، 
عرضۀکسب و کار و مانند اینهاست«)آل بورایی،1380ه، 38( . می‌توان گفت که به تعداد 
مؤلفان و نویسندگان کتاب های مدیریت، تعریف از مدیریت وجود دارد که در ادامه به ذکر 
برخی تعاریف اشاره می‌شود. مدیریت» فرایند به کار‌گیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی در 
برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به 
اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.«)رضائیان، 1370 : 
6( مایکل لوبوف، از نویسندگان علوم اداری در بارۀ مدیریت می‌نویسد:»مدیریت تنها علم 
نیست، هم علم است و هم هنر، تا آنجا که به دانستن مربوط می‌شود، علم است و آنجا 
که با توانستن سر و کار دارد، هنر است. مدیریت می‌تواند به شما فقط بوم نقاشی، قلم‌مو، 
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سه‌پایۀ نقاشی، جعبۀ رنگ و چند درس نقاشی بدهد. این شما هستید که ممکن است از 
اینها شاهکاری به وجود آورید. مدیریت از جنبۀ هنر بودن، هنر همه هنرهاست؛ زیرا که 
نظام بخش استعدادهاست.«)لوبوف، 1372: 10( تعریف دیگری از مدیریت  مطابق نظام ارزشی 
چنین بیان شده است : »مدیریت عبارت است از :علم و هنر فرایند استفادۀ کارآمد و اثربخش منابع 
انسانی و مادی از طریق برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل در یک محیط پویا در 
جهت تحقق اهداف سازمان یا جامعه بر اساس نظام ارزشی.«)احمدی،1388: 48( شهید 
مطهری مدیریت را چنین تعریف کرده است:»مدیریت انسان‌ها و رهبری آنها عبارت است 
از: فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و به کار بردن 

آنها.«)مطهری، 1374: 25( لذا می توان 
می گفت  که وجه مشترک درتمام تعاریف مدیریت فوق، همان هنر یا علم ادارۀ یک مجموعه 

برای نیل به اهداف سازمانی است.

مدیریت در نهج البلاغه

از منظر نهج البلاغه مدیریت دارای جایگاه و اهمیت خاصی است و هر نظامی به مدیر 
قوی نیازمند است.. امام علی)ع( در این زمینه می فرمایند:»لَا بدَُّ للِنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ برٍَّ أَوْ فَاجِرٍ 
َجَلَ وَيُجْمَعُ بِهِ الَفَْي‏ْءُ وَيُقَاتَلُ بِهِ الَعَْدُوُّ وَتَأْمَنُ بِهِ  غُ الَله فِيهَا الَْأ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الَمُْؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الَكَْافِرُ وَيُبَلِّ

عِيفِ مِنَ الَقَْوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بِهِ برٌَّ وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ«)سیدرضی، 1376،خطبه 40( ؛در  بُلُ وَيُؤْخَذُ بِهِ للِضَّ الَسُّ

حالی که مردم را دولتی و حاکمی باید، نیکوکار یا تبهکار، تا در حکومت او مرد باایمان، کار 
خویش کند وکافر، بهرۀ خود برد تا آنگاه که وعدۀ حق سر رسد و مدت هر دو در رسد. 
در سایۀ حکومت او، مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راه‌ها را ایمن 
سازند و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب 

رساند و از گزند تبهکار در امان ماند.
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مدیریت در نهج البلاغه در جدول ذیل در معانی مختلف به کار رفته است.

امانت

 خدمت          مدیریت در نهج ابلاغه            تکلیف

هدایت

1- مدیریت امانت است
از منظر نهج البلاغه مدیریت امانت است و مدیر، امانتدار خدا و مردم.. علی )ع( در نامه‌ای به 
فرماندار خود در آذربایجان به نام اشعث بن قیس امانت بودن مدیریت را چنین یادآور شده 
است: »وَإِنَّ عَمَلَكَ ليَْسَ لكََ بِطُعْمَةٍ وَلكَِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانةٌَ وَأَنْتَ مُسْتَرْعًى لمَِنْ فَوْقَكَ ليَْسَ لكََ أَنْ تَفْتَاتَ 
ي  مَهُ إِليََّ وَلعََلِّ انِهِ حَتَّى تُسَلِّ فِي رَعِيَّةٍ وَلَا تُخَاطِرَ إِلاَّ بِوَثِيقَةٍ وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ الَله عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ مِنْ خُزَّ
لَامُ«)همان، نامه5(در نامه‌ای دیگر از نهج البلاغه امانت بودن مدیریت چنین  أَلاَّ أَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لكََ وَالَسَّ
إِمَامَكَ  وَعَصَيْتَ  رَبَّكَ  أَسْخَطْتَ  فَقَدْ  فَعَلْتَهُ  كُنْتَ  إِنْ  أَمْرٌ  عَنْكَ  بلََغَنِي  فَقَدْ  بعَْدُ  ا  تذکر داده شده است: »أَمَّ

وَأَخْزَيْتَ أَمَانتََك«)همان،40(: از تو به من خبری رسیده؛ اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به 

خشم آورده باشی، و امام خویش را نافرمانی کرده، و امانت خود را از دست داده ای. همچنین 
در نامه‌ای که امیرمؤمنان )ع( به قاضی منصوب از جانب خویش در اهواز نگاشته، امانت مدیریت 
را چنین یادآور شده‌اند: »وَاعْلَمْ یَا رُفَاعَةُ أنَّ هَذِهِ الَأمَارَةُ أَمَانةٌَ فَمَنْ جَعَلَها خِیَانةًَ فَعَلَیهِ لعَْنَةُ الِله إِلیَ یَوْمِ 

القِْیَامة...« )القاضی،1389ق،ج2: 32(.

2- مدیریت خدمت است نه حکومت و تحکم
از نگاه نهج البلاغه مدیریت به عنوان مسئولیتی سنگین همراه با خدمتی گسترده مطرح شده 
است. مدیر باید مدیریت را وسیله‌ای برای خدمت بداند نه وسیله‌ای برای حاکمیت. در جای 
دیگر نهج البلاغه آمده است:»قَالَ عَبْدُ الَله بْنُ عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الَمُْؤْمِنِينَ )ع( بِذِي قَارٍ وَهُوَ يَخْصِفُ 
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ِ لهَِيَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ هذه إِلاَّ أَنْ أُقِيمَ  نعَْلَهُ فَقَالَ ليِ: مَا قِيمَةُ هَذِهِ الَنَّعْلِ؟ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لهََا. قَالَ )ع(: وَاَّهلل

حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ باَطِلًا«)سیدرضی،1376، خطبه 33(.

3-مدیریت هدایت است نه حکومت و تحکم
مدیریت هدایت‌گرانه آمیخته‌ای از هدایت و حکومت است و جنبه‌های هدایتی و ارشادی آن از جنبه‌های 
حکومتی آن بیشتر است. در اندیشۀ حکومتی و مدیریتی علی )ع(، اندیشۀ مستبدانه  همراه با تحکم 
رٌ آمُرُ  جایگاهی نداشته است؛چنان که  در سفارشی به مالک‌اشتر چنین فرموده‌اند: »وَلَا تَقُولنََّ إِنِّي مُؤَمَّ
فَأُطَاعُ«)همان، 53 (  امام علی)ع(در سفارشی دیگر به مالک در خصوص نفی مدیریت همراه با تحکم 

چنین بیان داشته اند: »وَلَا تَكُوننََّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُم«)همانجا( مدیریت مورد نظر امیرمؤمنان،  
مدیریتی هدایت‌گرانه است؛همان‌گونه که خود نیز این شیوه را در مدیریت خویش به کار گرفته بودند. 

حضرت چنین فرموده‌اند: »فَإنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَیْتُکُمْ«)همان، 1367،121(.
4-مدیریت تکلیف است نه حق

تکلیف در معنای »وظیفه« استعمال شده است. همچنین یکی از معانی حق، برخورداری و 
استفاده از بهره و سود و موقعیت می‌باشد. از منظر نهج البلاغه واگذاری مسئولیت‌ها و قبول 
مدیریت‌ها و تصدی‌های اجتماعی به عنوان تکلیف انجام می‌گیرد نه وسیله‌ای برای رسیدن به 
حق و حقوقی. خدمت و انجام وظیفه در مقام مدیریت، عمل به تکلیف و وظیفه است نه وسیلۀ 
سودجویی. این بینش با بینشی که منصب‌های مدیریتی را وسیلۀ سودجویی می‌داند، کاملًا 
متفاوت است.مطابق این بینش مدیریت و منصب‌های اجتماعی »حق« افراد تلقی نمی‌شود. در 
نگاه امام )ع( احراز حکومت و منصب‌های مدیریتی، عمل به تکلیف و وظیفه است؛ نه مجالی 
برای سودجویی و رسیدن به حق و حقوقی. چنانچه حضرت فرموده‌اند:»الَلَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ 
لمَْ يَكُنِ الََّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَلَا اِلتِْمَاسَ شَي‏ْءٍ مِنْ فُضُولِ الَحُْطَامِ وَلكَِنْ لنَِرُدَّ الَمَْعَالمَِ مِنْ دِينِكَ 
لَةُ مِنْ حُدُودِكَ«)همان،1367، 131(. ِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الَمَْظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الَمُْعَطَّ وَنظُْهِرَ اْإل

مدیریت توانمند از دیدگاه نهج البلاغه

مدیریت توانمند و ناتوان، همچنین منابع انسانی توانمند  و ناتوان هرکدام دارای خصوصیات و 
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ویژگی های هستند. زیبایی و هنر استفاده از قدرت و توانمندی، در ظاهر و سیرۀ آن قدرت )مدیریت( 
نمایان است. امام علی )ع( فرموده‌اند: »حُسْنُ السِیرَةِ جَمالُ القُْدْرَةِ.«)الآمدی، 1407ق،ح4847( می‌توان 
گفت: ویژگی‌ها و مشخصات قدرت و توانمندی، پیشانی و تابلوی آن مدیریت قلمداد می شودو هر اندازه 
مدیریتی از توانمندی بیشتری برخوردار باشد، حاکی از حسن تدبیر و موفقیت آن مدیریت محسوب 
می‌گردد.توانایی، چالاکی، اعتماد، خوشرویی، تمرکز در کار، کار زیاد، خطای کم، جامعیت در امور و 
انعطاف‌پذیری نمونه‌هایی از ویژگی های مدیریت توانمند و سستی، پراکنده‌کاری، قانون‌شکنی، منطق 
ستیزی و حضور غیرمؤثر در مجموعه، نمونه‌هایی از ویژگی های حوزۀ ناتوان قلمداد می‌گردندبنابراین، 

مهم ترین  مقوله های مدیریت توانمند در نهج البلاغه در جدول  شمارۀ2 به خوبی نمایان است.

ویژگی‌های مدیریت توانمند از دیدگاه نهج البلاغه
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1- توجه به امور خرد در غیر پرداختن به امور مهم
در مدیریت، امور دشوار و پیچیده‌ای حادث می‌شوند که گاه پرداختن به آنها، مدیریت را 
از توجه به امور فرعی و خُرد باز می‌دارد. یکی از ویژگی های مدیریت توانمند آن است که 
پرداختن به امور مهم و پیچیده آنان را از توجه به امور خرد و جزئی‌تر باز نمی‌دارد. امیرمؤمنان  
.«)سید رضی،1376، نامه ،53(  ِحْكَامِكَ الَكَْثِيرَ الَمُْهِمَّ در این زمینه فرمودند: »لَا تُعْذَرُ بتَِضْيِيعِكَ الَتَّافِهَ ِإل
مقصود امام )ع( از کلمۀ »التافة« امور ناچیز و کمترین حالات مردم ضعیف است. در مدیریت 
امور بزرگ مهم نباید باعث غفلت از توجه به امور خرد و کوچک شود و بگوییم مهم تر را 

انجام دادیم و آنچه به آن نپرداختیم، غیرمهم بوده است. این منطق انسان ناتوان و کسل است.
2- هماهنگی و اتحّاد در گرایش ها و تصمیمات گروهی

در روش‌های توانمندسازی اشاره گردید که یکی از روش های توانمندسازی منابع انسانی، 
تشکیل گروه های توانمند است. یکی از ویژگی‌های گروه‌های توانمند، اتحّاد و همبستگی، 
گرایش های هماهنگ، بینش صحیح و تصمیمات یکدست است. امیرمؤمنان علی )ع( فرمودند: 
وَ  مُتَرَادِفَةً  َيْدِي  الَْأ وَ  مُعْتَدِلةًَ  الَقُْلُوبُ  وَ  مُؤْتَلِفَةً  هْوَاءُ  َ الَْأ وَ  مُجْتَمِعَةً  مْلَاءُ  َ الَْأ كَانتَِ  حَيْثُ  كَانوُا  كَيْفَ  »فَانْظُرُوا 

يُوفُ مُتَنَاصِرَةً وَ الَبَْصَائرُِ ناَفِذَةً وَ الَعَْزَائمُِ وَاحِدَةً.«)همان، خطبه، 192( مشخص می‌شود که اتحّاد و  الَسُّ

همبستگی و یکدلی در گرایش ها و تصمیمات تا چه اندازه در اندیشۀ حکومتی و مدیریتی 
علی )ع( مهم است. اگر در فعالیت های گروهی، هماهنگی ، اتحّاد و همبستگی وجود داشته 
باشد، آنگاه می‌توان کاهش هزینه‌های منابع انسانی و کار بیشتر و مهم تر را از آنان گروه 
توانمند متوقع بود.  امام علی)ع(در سفارش به مالک‌اشتر، نتایج مترتب از گروه توانمند  را این 

گونه بیان کردند: 

»أُولئَِ��كَ أَخَفُّ عَلَيْكَ مَئُونةًَ وَ أَحْسَ��نُ لكََ مَعُونةًَ وَ أَحْنَى عَلَيْكَ عَطْف��اً وَ أَقَلُّ لغَِيْرِكَ إِلفْاً 
ةً لخَِلَوَاتِكَ وَ حَفَلَاتِكَ.«) همان،نامۀ53(: آنان هزینه‌ش��ان س��ب‌کتر،  فَاتَّخِ��ذْ أُولئَِكَ خَاصَّ
کارشان بیش��تر و بهتر، گرایششان به تو افزون‌تر، دلبستگی‌شان به بیگانه کمتر است.پس 

اینان را در نشست های سری محافل انس برگزین.

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


53
غه

بلا
ج ال

ر نه
ز د

سا
توان

ت 
یری

 مد
نی

مبا

3- خوشرویی، نرمخویی و انعطاف
از دیگر ویژگی‌های مدیریت توانمند، انعطاف و نرمخویی در برخورد با مسائل گوناگون 
و خوشرویی در برخورد با دیگران است.امیرمؤمنان  آثار انعطاف‌ و نرم‌خویی را چنین بیان 
ةَ.« )همان،خطبۀ23( آنکه با پیرامونیان خود، نرمخو  فرمودند:»مَنْ تَلِنْ حَاشِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الَمَْوَدَّ
و مهربان باشد و دوستی خویشانش را تداوم می‌بخشد. »اگر مقصود از لفظ )حاشیته( در 
کلام حضرت خدمتگزاران و پیروان او باشند، سخن حضرت به طریقۀ دیگر جنبۀ تربیتی و 
فروتنی برای آنان دارد به شرح ذیل: قاعده، خدمتکاران و اطرافیان، حافظ آبروی انسان اند 
و درجۀفروتنی و مشخص را تعیین می‌کنند. مدیریت و حسن تدبیر، مصلحت و شایستگی 
انسان به میزان سختگیری و درشتخویی یا نرمخویی و فروتنی خدمتکاران او نسبت به 
مراجعه‌کنندگان و مردم بستگی دارد و موجب نزدیکی یا دوری، خشم یا محبت، انس یا 
کدورت انسان ها می‌شود.« )بحرانی،ج2، 26( همچنین نرمخویی و انعطاف به عنوان ابزاری 
مهم برای تداوم دوستی در فعالیت‌های گروهی محسوب می شود.امیرمؤمنان )ع( فرمودند: 
»مَنْ لَانَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانهُُ.«)سید رضی،1376، حکمت214( معنی این کلام آن ا‌ست کسی که 

دارای حسن خلق و نرم‌خوی باشد، دوستداران، پیروان و یاورانش فزونی می‌یابند.)ابن ابی الحدید  ، 
1378ق، 19،35( ابن میثم نیز ضمن شرح واژگان این عبارت از نهج‌البلاغه توضیح مفیدی 
را ارائه داده است که استنباط مفهوم توانمندسازی از طریق نرمخویی و انعطاف را نمایان 
می‌سازد. توضیح ابن میثم چنین است: »لفظ "عود" را برای طبیعت انسان استعاره آورده 
است و نرمی آن را نیز کنایه از فروتنی، همچنین کلمۀ »اغصان« را استعاره از یاران و پیروان، 
لفظ "کثافت" را کنایه از اجتماع آنان در پیرامون وی و فزونی و توانمندی‌اش به وسیلۀ آنان 
کنایه آورده است. مقصود آن است که هرکس دارای فضیلت تواضع و نرمخو باشد، یاران و پیروان 
او زیاد شوند و به وسیلۀ آنان قوی گردد.«)بحرانی، ج5، 597(  خوشرویی و برخورد نیکو، یکی 

دیگر از ویژگی های حوزۀ توانمندی است.امیرمؤمنان فرموده‌اند: »الَبَْشَاشَةُ حِبَالةَُ الَمَْوَدَّةِ.«
 )سید رضی،1376،حکمت6( :گشاده‌ رویی دام دوستی است.
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4- لغزش و خطای کم در مدیریت توانمند
یکی از ویژگی های مدیریت توانمند، به حداقل رساندن خطاها و لغزش ها ست. از منظر 
امیرمؤمنان )ع( لغزش و خطای زیاد عامل مهمی در سقوط و انحراف تلقی می‌شود؛ چنانکه 
فرمودند: »أَلَا وَ إِنَّ الَخَْطَايَا خَيْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ لجُُمُهَا.« ) همان ، خطبۀ16( :به هوش 
باش که خطاها به سان اسب سرکش افسار گسیخته، سوارانشان را به سوی سقوط پیش 
می‌برند.به همین دلیل در مدیریت می‌باید خطر ضعف‌ها و لغزش‌های ناچیز و کم را مورد 
توجه قرار داد و سعی نمود از هرگونه لغزش و کژی اجتناب کرد. امیرمؤمنان  فرمودند: 
»وَأَكْرِمْ نفَْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ.« )همان، نامۀ 31( از منظر نهج البلاغه بدترین نوع لغزش و خطا آن 

نوُبِ مَا اسِْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ.«  است که فاعل، آن را ناچیز بداند. چنانچه امیرمؤمنان فرمودند: »أَشَدُّ الَذُّ
)همان، حکمت348( :بدترین لغزش )گناه( آن است که صاحبش آن را ساده پندارد.اگر در 
یک مجموعه مدیریتی به خطر و اهمیت وجود لغزش ها و خطاهای اندک آگاهی پیدا کنیم و 
سعی در به حداقل رساندن آنها نماییم، می‌توان با وجود کار و تلاش زیاد، بازده‌ای با خطاهای 
کم را متوقع بود. از منظر علی )ع( یکی از ویژگی‌های انسان‌های توانا، بازدهی زیاد و خطای 
کم معرفی شده است. چنان که فرمودند: »غَائبِاً مُنْكَرُهُ حَاضِراً مَعْرُوفُهُ.« )همان، خطبۀ 193( :آنچه 

در کارنامه‌اش وجود ندارد، منکر است و آنچه همواره دیده می‌شود، معروف است.
5- جامعیت )تسلط همه‌جانبه بر امور(

یکی از ویژگی های مدیریت توانمند آن است که منابع انسانی آن، جامع خصوصیت و 
ویژگی های برجسته در کنار هم هستند و در زمینه‌های مختلف صاحب ذوق و قریحه و 
فَانْتَظِرُوا  رَائقَِةٌ  خَلَّةٌ  رَجُلٍ  فِي  كَانَ  توانمندی می‌باشند. امیرمؤمنان در این باره می فرمایند: »إِذَا 
أَخَوَاتِهَا.« )همان،445( :هرگاه در کسی خصلت گیرایی بود، همتایانش را در انتظار باشید.

تسلط همه‌جانبه بر امور باعث توانمندی در اجرای وظایف می شود. امیرمؤمنان علی )ع(، 
جامع خصوصیات بود و بر امور و تخصص‌های مختلف تسلط ویژه داشت. چنانچه نقل شده است:

غُ لتَِعْلیِمِ النَّاسِ.« )دیلمی،1398ق 218( گزارش شده که  »رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ إِذَا یَفْرَغُ مِنَ الجِْهَادِ یَتَفَرَّ
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هرگاه امام علی )ع( از نبرد فراغت پیدا می‌کرد، به آموزش آنان می‌پرداخت.در مورد جامعیت 
امیرمؤمنان علی )ع( و تسلط وی بر امور مختلف مطالب زیادی وارد شده است که بیان یک 

نمونه از آن بسنده می کنیم. 
 ، أَبْطَحِيٌّ رٌ،  ، مُطَهَّ ، زَكِيٌّ ، بهُْلُولٌ، سَنَحْنَحِيٌّ ، حَيِيٌّ قَنْبَر‍ٌ: مَوْلیَ مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ مَوْلیَ مَنْ "سَمِحٌ، سَخِيٌّ »سُئِلَ 
أَرْبطَُهُمْ  قَابِ،  الرِّ عَاليِ  َحْزَابِ،  الْأ قُ  مُفَرِّ بِ،  َصَْال الْأ قَاطِعُ  مِقْدَامٌ،   ، مَهْدِيٌّ امٌ،  صَوَّ صَابِرٌ،  هُمَامٌ،   ، جَرِيُّ باَذِلٌ، 

فوق،  عبارت  رقم129(در   ،288 ،ج1:  1404ق  )طوسی،   » تَشَكِيمَةً.  هُمْ  أَشَدُّ وَ  جَنَاناً،  وأَثَبْتُهُمْ  عِنَاناً، 

واژۀ»سنحنحی« به معنای کسی که شب را نمی‌خوابد و کسی که همیشه بیدار است، معنی شد. همچنین 
واژۀ »اشکیمة« به معنای قوت قلب و »شدید الشکیمه« در معنای »شدید النفس« ترجمه شده است

6- ویژگی‌های معنوی
از دیدگاه نهج البلاغه به علت حاکمیت ارزش ها در همۀ امور، اتصاف کارگزاران ، 
مدیران ومنابع انسانی به اوصاف معنوی و اخلاقی از جایگاه خاصی برخوردار است. 
در مدیریت توانمند منابع انسانی، با استمداد از تقوا و ویژگی های معنوی، بر توانمندی 
محکم  ارادۀ  و  انعطاف  داشتن،  والا  همّت  سعه‌صدر،  می‌شود. خوشرویی،  افزوده  آنها 
از ویژگی های مدیریت توانمند محسوب می شود که اکتساب این خصایص از طریق 
معنویت امکان‌پذیر است. توانمندی‌های انسان مؤمن در بیان امیرمؤمنان )ع( چنین است:
هُ ... مَشْغُولٌ وَقْتُهُ ...  هُ بعَِيدٌ هَمُّ »الَمُْؤْمِنُ بشِْرُهُ فِي وَجْهِهِ ... أَوْسَعُ شَي‏ْءٍ صَدْراً وَ أَذَلُّ شَي‏ْءٍ نفَْساً ... طَوِيلٌ غَمُّ

لْدِ وَ هُوَ أَذَلُّ مِنَ الَعَْبْدِ.« )سیدرضی،1376،حکمت333( در  نُ الَعَْرِكَيةِ، نفَْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الَصَّ سَهْلُ الَخَْلِيقَةِ ،ليَِّ

واقع انسان‌های توانمند در نگاه ارزشی علاوه بر اتصاف به دانش و تخصص، معنویت، ایمان 
و تقوا نیز بر روح آنان حاکم است؛ به عبارتی این نیروهای انسانی، منابعی هستند متخصص و 

ا الَنَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ.« )همان، خطبۀ193( مؤمن. امیرمؤمنان )ع( فرموده‌اند: »وَ أَمَّ

7- خودواپایشی
انسان‌های توانمند خودواپایش هستند و به مراقبت و سازو کار‌های  واپایشی ،کمتر نیاز دارند. 
چنین اشخاص توانمندی به چنان قابلیتی دست یافته‌اند که در محاسبۀ ریز و درشت خود، صریح 
و دقیق هستند. امیرمؤمنان  خودواپایشی متقیان را این‌گونه بیان فرمودند: »فَلَوْ مِثَّلْثَهُمْ لعَِقْلَكَ فِي 
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مَقَاوِمِهِم المَحمُودَةِ وَ مَجَالسِِهِمُ المَشهُودَةِ وَ قَد نشََروا دَواوینَ أَعمَالهَُم وَ فَرَغُوا لمُِحَاسِبَةِ أَنفُسِهُم عَلى كُلِّ 

طُوا فیهِا.«)همان، خطبۀ 193( در منابع انسانی  رُوا عَنهَا أَو نهُُوا عَنهَا فَفَرَّ صَغیرَةٍ وَ كَبیرَةٍ أَمَرُوا بِهَا فَقَصَّ

دارای خودنظارتی، می‌توان یک اتحاد و هماهنگی میان رفتار و گفتارشان، مشاهده نمود. 
امیرمؤمنان  در این زمینه می فرمایند: »وَکَانَ یفَعَلُ مَا یقَُوُل وَلا یقَُوُل مَا لا یفعل.« )همان، 
حکمت289(یکی دیگر از ویژگی‌های مدیریت توانمند براساس حاکمیت معنویت، تلاش 
و کار زیاد تا رسیدن به نقطۀ مطلوب است. در چنین مواقعی کارهای انجام گرفته اندک 
شمرده می‌شود و تلاشی مضاعف تا رسیدن به مطلوب صورت می‌گیرد. بیان علی )ع( در 
این باره چنین است: »لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالهِِمُ الَقَْلِيلَ وَ لَا يَسْتَكْثِرُونَ الَكَْثِيرَ.« )همان، خطبۀ193( یکی 
دیگر از ویژگی‌های معنوی در توانمندسازی آن است که منابع انسانی در این مدیریت 
نسبت به دنیا و تعلقات آن دلبستگی کمتری دارند. از منظر نهج البلاغه دلبستگی کمتر به 
دنیا، زمینه‌ساز امنیت )توانمندی( است؛به عبارتی دیگر وابستگی غیرمنطقی به دنیا،آفتی 
ا  برای توانمندی قلمداد می‌شود. امیرمؤمنان )ع(  در این باره فرمودند: مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسِْتَكْثَرَ مِمَّ

ا قَلِيلٍ عَنْهُ.« ) همان،خطبۀ111(. ا يُوبِقُهُ وَ زَالَ عَمَّ يُؤْمِنُهُ وَ مَنِ اسِْتَكْثَرَ مِنْهَا اسِْتَكْثَرَ مِمَّ

8- وجود نظریه‌های گوناگون روی میزکار و تحلیل داده‌ها
یکی از ویژگی‌های مدیریت توانمند، وجود نظریه‌ها و پیشنهادهای گوناگون روی میزکار می‌باشد. 
مدیریت توانمند، مدیریتی است که خود را در معرض آرا و نظریه‌های گوناگون قرار دهد. شناسایی 
آرا  و نظریات گوناگون، درصد خطا را کاهش می‌دهد. فرمایش امیرمؤمنان  در این زمینه چنین 
رَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الَخَْطَإِ.«)همان، حکمت173( توانمندی در حوزۀ مدیریت  است:»مَنِ اسِْتَقْبَلَ وُجُوهَ الَْآ
سبب می‌شود اطلاعات و داده‌ها را به درستی تحلیل و بررسی کنیم و تحلیل سطحی از مسائل 

نداشته باشیم. حضرت علی )ع( در باره می فرمایند:
 »اعِْقِلُوا الَخَْبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الَعِْلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ.« )همان، حکمت 98(

9- ویژگی‌های هستۀ مشورتی در مدیریت )گروه( توانمند
مدیریت توانمند دارای هسته‌های مشورتی است که از تجربه و تخصص لازم برخوردار هستند. در 
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اندیشۀ علی )ع( بهترین مشاوران ،صاحبان تجربه‌اند. چنان که فرمودند: »أفَْضَلَ مَنْ شَاوَرْتَ ذَوُوالتَّجَارِبِ.« 
)خوانساری، 1360، ج2: 456(.تخصص‌گرایی شامل دانش، تجربه و دوراندیشی است که 
در هستۀ مشورتی، وجود چنین تجربه‌هایی ارزش خاص خود را دارد. علی )ع( به دخیل 
کردن چنین متخصصان و مشاورانی در امور مدیریت شفارش کرده فرمودند: »خَیْرَ مَن 
شَاوُرَتَ ذَوُو النُّهَی وَالعِْلْمِ وُالوُ التَّجارِبِ وَالحَْزْمِ.« ) همان،3: 428(: بهترین کسانی که با آنان مشورت 

می‌کنی، صاحبان خرد، دانش و خداوندان تجربه و دوراندیشی‌اند.در عهدنامۀ مالک ‌اشتر 
ویژگی‌های زیر برای مشاور شمرده شده است:

ُمُورِ وَلَا  »وَ لَا تَدخِلَنَّ فِی مَشوِرَتِکَ بخَیلًا یَعدِلُ بِکَ عَن الَفَْضْلِ وَ يَعِدُكَ الَفَْقْرَ وَلَا جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الَْأ
ِ.« )سید  باَِّهلل نِّ  الَظَّ يَجْمَعُهَا سُوءُ  شَتَّى  غَرَائزُِ  الَحِْرْصَ  وَ  وَالَجُْبْنَ  الَبُْخْلَ  فَإِنَّ  باِلجَْوْرِ  رَهَ  الَشَّ لكََ  نُ  يُزَيِّ حَرِيصاً 

از احسان  را  تو  را در مشورت خود دخالت مده؛ زیرا که  نامۀ 53(: بخیل  رضی،1376، 

منصرف می‌کند و از نیازمندی می‌ترساند. با شخص ترسو مشورت مکن؛ زیرا در کارها روحیه ات 
را تضعیف می‌کند. همچنین حریص را به مشارت مگیر که با ستمگری، حرص را در نظرت زینت 
می‌دهد. ]همۀ آنچه دربارۀاین اشخاص گفتم[ به خاطر این است که بخل، ترس و حرص غرایز و 

تمایلات مختلفی‌اند که از بدگمانی به خدا سرچشمه می‌گیرند.
ویژگی‌های مدیریت ناتوان

در اندیشۀ مدیریتی و حکومتی علی )ع(، عجز و ناتوانی هیچ جایگاهی ندارد و از نظر ایشان پیدایش 
این عامل ناتوان‌ساز، خواری و ضعف را در حوزه‌های مختلف سبب می‌شود. چنانچه فرمودند:»العَْجْزُ 
مَهَانةٌَ.«)مجلسی،5، 129( از منظر دیگر ناتوانی و عجز یک آفت و آسیب جدی برای کارگزاران، مدیران 

و منابع انسانی قلمداد می‌گردد که می‌باید از آن دوری کرد.»آفَةُ الاعَمال عَجزُ العُمّال« ) محمدی ری 
شهری،1389:  256(.

1- صرف هزینه و نیروی بیشتر در مدیریت ناتوان
از منظر نهج ‌البلاغه هر اندازه که یک نظام اداری و مدیریتی، توانمندی کمتری داشته 
باشد، می‌باید برای توانمندسازی آن، نیرو، امکانات و هزینۀ بیشتری را صرف کرد.امیر 
مُ.«)سید رضی،1376،  خطبۀ97(حضرت  مُ وَ أَعْضَلَ الَمُْقَوَّ مؤمنان در این زمینه فرمودند: »عَجَزَ الَمُْقَوِّ
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وکَةِ باِلشَوکَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ  علی)ع( درجای دیگر می فرمایند» أُریدُ أَن أُدَاویَ بِکَم وَ أَنتُم دائیِ کَنَاقِشِ الشَّ

.«)همان،124( همچنین در قول دیگری فرمودند:»  وِيِّ اءِ الَدَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا الَلَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هَذَا الَدَّ

وکَةِ باِلشَوکَةِ وَهُوَ يعَْلَمُ أنََّ ضَلْعَهَا مَعَهَا الَلَّهُمَّ  أرُیدُ أنَ أدَُاویَ بکَِم وَ أنَتمُ دائیِ کَناَقشِِ الشَّ
.«)همان، 124(من می‌خواهم به وسیلۀ شما بیماری‌ها را مداوا  وِيِّ اءِ الَدَّ قَدْ مَلَّتْ أطَِبَّاءُ هَذَا الَدَّ
کنم،اما شما خود دردمنیدد. من به کسی می‌مانم که بخواهد خار را به وسیلۀ خار بیرون آورد 

با اینکه می‌داند خار همانند خار است. بار خدایا، طبیبان این درد جانگداز خسته شده‌اند.
2 -  حضور غیرمؤثر و بازدهی کم و غیرقابل اتکا

یکی دیگر از ویژگی های مدیریت ناتوان آن است که منابع انسانی در این مدیریت علی رغم 
حضور و وجود در حوزۀ کاری، از کارایی و بازدهی کافی برخوردار نیستند. در واقع خروجی 
فعالیت ها و انتظار ماوقع از اقدامات آنان، حداقلی است. بیان امیرمؤمنان در ترسیم ناتوانی چنین 
اراً بِلَا  اكاً بِلَا صَلَاحٍ وَ تُجَّ اشخاصی این گونه است:»مَا ليِ أرََاكُمْ أشَْبَاحاً بِلَا أرَْوَاحٍ وَ أرَْوَاحاً بِلَا أشَْبَاحٍ وَ نسَُّ
اءَ وَ ناَطِقَةً بكَْمَاءَ.«) همان،خطبۀ29(: با این همه  ماً وَ شُهُوداً غُيَّباً وَ ناَظِرَةً عَمْيَاءَ وَ سَامِعَةً صَمَّ أرَْباَحٍ وَ أيَْقَاظاً نوَُّ

چرا شما را به هیئت کالبدهای بی‌روح و جان هایی بی‌کالبد می‌بینم. چرا به صورت عابدانی 
ناصالح، سوداگرانی بی‌سود، بیدارانی خفته، حاضرانی غایب از صحنه، تماشاگرانی کور، شنوایانی 
کر و کور و سخنورانی لال در آمده‌اید. در مدیریت و واگذاری مسئولیت‌ها نمی‌توان به منابع انسانی 
ناتوان اعتماد و اطمینان کافی داشت. در صورت ناتوانی منابع انسانی، امکان تباه ‌شدن امور وجود 
دارد. فرمایش امام علی )ع( چنین است:»أَيُّهَا الَنَّاسُ الَمُْجْتَمِعَةُ أَبْدَانهُُمْ الَمُْخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ كَلَامُكُمْ يُوهِي 
عْدَاءَ.« )همان، خطبۀ 108( ای مردمی که بدن هایتان جمع و  َ لَابَ وَ فِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِكُيمُ الَْأ مَّ الَصِّ الَصُّ

افکار و خواسته‌هایشان پراکنده است، سخنان )داغ( شما سنگ های سخت را درهم می‌شکند ، ولی 
اعمال )سست( شما، دشمنانتان را به طمع می‌اندازد.

3-  عدم رشد و پیشرفت

منابع انسانی ناتوان در طی مسیر رشد و توانمندی از پیشرفت و تکامل کافی برخوردار 
نیستند. ناتوانی این گونه انسان‌ها در نهج البلاغه چنین ترسیم شده است:»فَالقُْلُوبُ قَاسِيَةٌ 
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مطابق   «)83 خطبۀ  سِوَاهَا.«)همان،  الَمَْعْنِيَّ  كَأَنَّ  مِضْمَارِهَا  غَيْرِ  فِي  سَالكَِةٌ  رُشْدِهَا  عَنْ  لَاهِيَةٌ  هَا  حَظِّ عَنْ 

از  را در مسیری غیر  امکانات خود  استعداد و  ناتوان،  افراد  امیر)ع(،  فرمایش حضرت 
رشد و پیشرفت و توانمندی صرف می‌کنند.از منظر نهج البلاغه دستیابی به رشد و تکامل 
یافت  ناتوان  افراد  در  خصوصیت  این  که  است  استواری  و  توانایی  توانمندی،  ملازم 
دْتُمْ لرُِشْدٍ.«) همان،خطبۀ 119(: شما  نمی‌شود؛چنان که در نهج البلاغه آمده است:»مَا باَلكُُمْ لَا سُدِّ

را چه شده است که در مسیر رشد، استواری کافی ندارید.
4 - پراکنده‌کاری و بی توجهی به حوزۀ مسئولیت

یکی دیگر از ویژگی‌های مدیریت ناتوان، پرداختن به امور فرعی و غیرلازم و ضروری است. 
اگر در مسیر توانمندسازی به جای پرداختن به امور مهم ، خود را درگیر امور حاشیه‌ای و 
غیرضروری کنیم، امکان بهره‌مندی از توانمندسازی را از دست خواهیم داد. علی )ع( در این 
باره فرمود اند:»مَنْ أَوْمَأَ إِلىَ مُتَفَاوِتٍ خَذَلتَْهُ الَحِْيَلُ.«) همان ،حکمت 403(امام علی )ع( نپرداختن به 
حوزۀ تحت مسئولیت خویش و وارد شدن به حوزۀ دیگر را ناتوانی آشکار معرفی کرده است. 
فرمایش زیر خطاب به »کمیل بن زیاد نخعی« است که امام وی را فرماندار شهر »هیت« کرده 
ا  بود و کمیل در موقعیتی، مدیریت »هیت« را رها کرد و برای دفاع وارد حوزه‌ای دیگر شد:»أَمَّ
بعَْدُ فَإِنَّ تَضْيِيعَ الَمَْرْءِ مَا وُلِّيَ وَ تَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ لعََجْزٌ حَاضِرٌ وَ رَأْيٌ مُتَبَّرٌ.«) همان ،نامۀ61(از نظر کمیل ترک 

حوزۀ تحت مسئولیت برای دفاع از حوزه‌ای دیگر، کار نیکو تلقی می شد و در ظاهر کمیل 
سرپیچی ننموده و وظیفه مهم تری را انجام داده است .ولی از منظر علی )علیه السلام( رها 

کردن حوزۀ تحت سرپرستی و پرداختن به امری دیگر، ناتوانی آشکار و عامل سقوط است.

5- قانون‌شکنی و منطق‌ستیزی
در مدیریت ناتوان ،تعهدات کم و گریز از قانون مشهود بوده به جای قوانین، سلیقه‌های شخصی 
حکمفرماست و منطق و استدلال در این مدیریت جایگاهی ندارد. ویژگی حاصل از ناتوانی چنین 

حوزه‌ای در بیان امیرمؤمنان )علیه السلام( چنین است:
ورَ يُوتِغَانِ الَمَْرْءَ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ يُبْدِيَانِ خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ.«) همان ،نامۀ48( بی‌گمان  »فَإِنَّ الَبَْغْيَ وَ الَزُّ
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قانون‌شکنی و منطق‌ستیزی آدمی را در دین و دنیایش به تباهی می‌افکند و ناتوانی‌هایش را در 
برابر عیبجویانش به نمایش می‌گذارد.

تفاوت توانمندسازی در نهج البلاغه با دیگر مکاتب

در مکتب اسلام و در نهج البلاغه، نگاه خاصی به انسان و جهان هستی حکمفرماست که این نوع 
بینش در دیگر مکاتب یافت نمی‌شود. تفاوت در بینش نسبت به انسان و هستی، ریشه در ارتباط با 
منبع وحیانی دارد. مطابق آموزه‌های نهج البلاغه فانسان در سایۀ کرامت الهی که به وی افاضه شده 
است، به درجه‌ای از توانمندی نایل شده است. درضمن، مکتب متکی بر آموزه‌های وحیانی می‌باید 
یکسری اصول و ارزشهای ثابت را در همه شئون به همراه داشته باشد.بنابر این، در توانمندسازی 
،یک‌سری اصول و ارزش‌ها، ثابت تلقی می‌شوند. براساس بینش خاص نسبت به انسان برمبنای 
ارتباط با منبع وحی، ناگزیر از پذیرفتن دیدگاه آخرت‌گرایی هستیم. با لحاظ آخرت‌گرایی ، انگیزش 
نیز که از عوامل مؤثر در توانمندسازی محسوب می‌گردد، با دیگر مکاتب دچار تفاوت اساسی می 
شود و به سمت و سوی آخرت‌گرایانه میل می‌کند. معمولاً در همه مکاتب روند توانمندسازی ازراه 
افزایش قدرت صورت می‌گیرد، اما  بر مبنای  آموزه های نهج البلاغه، کار توانمندسازی انبیاو دیگر 
انسان‌های توانمند از راه کاهش قدرت امکان‌پذیر است. همچنین از منظر نهج البلاغه نقش عوامل 
توانمندساز از قبیل امدادهای غیبی و عوامل ناتوان‌ساز همچون شیطان را می‌باید مورد توجه قرار داد.
درحالی که در دیگر مکاتب، نقشی برای عوامل مذکور در نظر گرفته نشده است. بنابراین به طور 

کلی تفاوت توانمندسازی از منظر نهج‌ البلاغه با دیگر مکاتب را حول پنج محور بررسی می‌کنیم:

1ـ توانمندسازی انسان بر مبنای افاضۀ کرامت الهی؛
2ـ توانمندسازی مبتنی بر ارزش‌ها؛

3ـ تفاوت در انگیزش؛
4ـ تمایز رابطۀ قدرت و توانمندسازی؛

5ـ نقش عوامل ماورا‌ءطبیعی )توان‌ساز و ناتوان‌ساز( در توانمندسازی.
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1- توانمندسازی بر مبنای کرامت انسانی
از دیدگاه نهج البلاغه انسان بالقوه صاحب درجه‌ای از توانمندی )کرامت( است که خداوند 
متعال به وی افاضه کرده است. امیرمؤمنان علی )ع( نایل شدن به مقام کرامت انسانی را 
چنین بیان فرموده‌اند:»وَقَدْ بلََغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ الَله تَعَالىَ لكَُمْ مَنْزِلةًَ.«) سید رضی،1376،خطبۀ 106(از منظر 
امیرمؤمنان )ع( انسان موجودی کرامت یافت و متعالی است که به واسطۀ این تکریم به مرتبه‌ای از 
قدر )توانمندی( و منزلت رسیده که شایستگی احترام توسط فرشتگان را نیز نصیب خود کرده است.
امام علی )ع( در این خصوص چنین فرمودند:»وَاسِْتَأْدَى الَله سُبْحَانهَُ الَمَْلَائكَِةَ وَدِيعَتَهُ لدََيْهِمْ وَعَهْدَ 
جُودِ لهَُ وَالَخُْنُوعِ لتَِكْرِمَتِهِ.«) همان،خطبۀ1(اگر کرامت انسانی را نوعی  ذْعَانِ باِلسُّ ِ وَصِيَّتِهِ إِليَْهِمْ فِي اْإل

شأن ، منزلت و توانمندی از جانب خداوند متعال بدانیم، آنگاه در مدیریت و توانمندسازی منابع 
انسانی، نگاه به نیروی انسانی نگاه ویژه خواهد بود که با دیگر مکاتب متفاوت است. بر اساس 
این، انسان از قبل به نوعی توانمندی )کرامت( نایل شده است و دارای قابلیت‌ها و استعدادهای 

ویژه‌ای است که در مسیر توانمندسازی می‌باید به این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها توجه کرد.
2-توانمندسازی مبتنی بر ارزش‌ها

از منظر نهج البلاغه در امور حکومتی و مدیریتی و نیز در توانمندسازی منابع انسانی یک‌سری اصول 
و ارزش‌های ثابت وجود دارند که باید در تمامی مراحل از اصول و مبناها گرفته تا روش‌ها مورد توجه 

جدی قرار گیرند و به عنوان ارزش‌های لایتغیر در توانمندسازی قلمداد شوند.
التزام به حفظ و کاربرد ارزش‌ها در توانمندسازی این مزیت را دارد که اگر احیاناً در روند 
توانمندسازی به قدرت و توانایی دست یافتیم و یا صاحب اختیار و قدرتی بودیم پا را از 
محدودۀ مقرر که ارزش‌ها معین می‌کند، فراتر نگذاریم. بنابراین، حفظ ارزش‌ها ایجاب می کند  حتیّ 
در توانمندسازی نیز حدود الهی رعایت شود.امیرمؤمنان)ع( در شیوه حکومتی و مدیریتی خویش 
سخت به این مهم پایبنده بوده و در همه موارد، حتی رشد و تقویت دیگران، آن را رعایت 

َعبُدَ انَ يَقُولَ قائلٌِ بِبَاطِلٍ، وَان افُسِدَ امراً قَد اصَلَحهُ الله.« ) همان ،نامۀ 27(. کردند؛چنان که می فرمایند:»وَانِِّي لَا
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4-کیفیت استخدام وسیله
اگر ارزش‌ها در حوزۀ توانمندسازی حاکم باشند، نمی‌توان از هر راهی برای تقویت و تواناسازی 
منابع انسانی  استفاده کرد؛ به عبارتی دیگر براساس حاکمیت ارزش‌ها در توانمندسازی، هدف 
توجیه‌گر وسیله نیست و از هر وسیله‌ای نمی‌توان برای استوارسازی و توانمندسازی دیگران بهره 
جست. امیرمؤمنان علی )ع( در این زمینه فرمودند:»وَإِنِىّ لعَالمٌِ بمِا يُصْلِحُکُمْ، وَيُقِيم‏ُ أَوَدَکُم‏ْ، وَلکِنِّى ‏و‏َالله‏ 

لا أَرى إِصْلاحَکُمْ بِإِفْسادِ نفَْسِى.«) همان ،نامۀ 69(.

5- به کارگیری تعهد و تخصص در توانمندسازی مطابق حاکمیت ارزش‌ها
حاکمیت ارزش‌ها در توانمندسازی ایجاب می کند تا در توانمندسازی، علاوه بر تخصص و 
توانمندی‌های اشخاص، به تعهدشان نیز توجه کنیم. امیرمؤمنان )ع( افراد توانمند و فاقد تخصص 
را شایسته اعتماد نمی‌دانند؛چنان که فرمودند:»بلَی أصَبتَ لقناً غَیر مَأمونٍ عَلَیه«) همان ،حکمت1(:آری 

تیزهوشانی را می‌یابم که اعتماد را نشایند.
1-5- نفی اصالت توانمندسازی براساس ارزش‌ها

به کارگیری ارزش‌ها در توانمندسازی باعث می‌شود در صورت عدم پیروی از حق، اصالت 
توانمندی نفی می گردد)معادیخواه، 1384، ج3: 1652( امام علی )ع( در این زمینه فرمودند‌:»فَلَا 

خْطَ باِلمَْالِ وَالَوَْلدَِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الَفِْتْنَةِ وَالَِاخْتِبَارِ فِي مَوْضِعِ الَغِْنَى وَالَِاقْتِدَارِ.« ضَى وَالَسُّ تَعْتَبِرُوا الَرِّ

) سیدرضی،1376، خطبۀ 192.(:پس مبادا که از سر نادانی در هنگام فتنه‌ها و آزمون، ثروت و توانمندی 

و فرزند و خواسته محور خشم و خشنودی خداوند قرار گیرید.
2-5 - تفاوت کیفیت در توانمندسازی براساس ارزش‌ها )به کارگیری زهد(

اگر ارزش‌ها را در توانمندسازی حاکم کنیم، آنگاه با نگاه به هدف نهایی اقدام به توانمندسازی 
می‌نماییم. این هدف نهایی می‌تواند در مسیر خیر یا همان رضایت الهی و یا در مسیر شر باشد. در 
این صورت، قدرت و توانمندسازی اگر در مسیر خیر و صلاح باشد، مطلوب است . در غیر 
این صورت توانمندسازی مذموم شمرده می‌شود. درواقع در توانمندسازی جهت‌گیری 
براساس کیفیت است نه کمیت. امیرمؤمنان در این باره  فرمودند:»الَعَْجْزُ مَعَ لزُومِ الخَْيْرِ خَيْرٌ مِنَ 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


63
غه

بلا
ج ال

ر نه
ز د

سا
توان

ت 
یری

 مد
نی

مبا

.« )الآمدی، 1407ق، شمارۀ 1973( درواقع  اگر یک حوزۀ مدیریتی  رِّ القُدْرَةِ مَعَ رُكوبِ الشَّ

ناتوان  حوزه‌ای  حوزه،  آن  باشد،  تهی  ارزش‌ها  از  اما  باشد  توانایی  و  قدرت  دارای 
محسوب می‌شود. اگر در توانمندسازی مبنا را کیفیت قرار دهیم نه کمیت، ممکن است 
آنان  از  )زهد(،  ارزش‌ها  کارگیری  به  اما  باشند،  ضعیف  و  ناتوان  ظاهراً  انسانی  منابع 
توانمندی فوق‌العاده‌ای خواهد ساخت. انبیای الهی به دلیل آراستگی به زهد، علاوه بر 
داشتن ظاهری ناتوان و ضعیف، از چنان توانمندی برخوردار بودند که توسط پروردگار 
به مأموریت‌های سخت و ویژه مأمور می‌شدند. امام علی )ع( در این باره فرمودند‌:» فَانَّ 
نُ  ْـ َـى ب ُـوس لَ م َـ دْ دَخ َـ اللهُ سُبحَانهَُ یَختَبِرُ عِبَادَهُ المُْسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بأَِوْليَِائهِِ المُْسْتَضْعَفِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ وَلقَ
رَطَا  َـ ش َـ ف يُّ  ِـ ص ِـ العْ ا  َـ م ِـ أَـْيدِـيه ِـ وَب وفِ  مَدَارِعُ الصُّ عَلَيْهِمَا  وَ  فِرْعَوْنَ  ارُونُ عَلَى  َـ وهُ ه ُـ أَخ هُ  َـ ع َـ وَم رَانَ  ْـ م ِـ ع

لهَُ إِنْ أَسْلَمَ...« )سیدرضی،1376،از منظر امیرمؤمنان امام علی )ع( ملاک توانمندی به هیچ 

عنوان ظاهر و کمیتّ نیست، بلکه ملاک و معیار توانمندی، کیفیت و توانمندی واقعی 
افراد است.ایشان توانمندی واقعی یکی از یاران خویش را در عین داشتن ظاهری ناتوان 

و ضعیف چنین بیان فرمودند:»وَكَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً فَإِنْ جَاءَ الَجِْدُّ فَهُوَ ليَْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ.«
) همان، حکمت 289( عده‌ای شخصیت مورد تمجید در این بیان را پیامبر، عده‌ای هم ابوذر 

غفاری و عده‌ای هم مقداد دانسته‌اند )ابن ابی الحدید ،1378ق،ج 19: 189 (.
6-  نقش دین در توانمندسازی مبتنی بر ارزش‌ها

اگر به حفظ ارزش‌ها در توانمندسازی ملتزم باشیم، نمی‌توانیم نقش دین را در تواناسازی بشر 
نادیده بگیریم. دین مبین اسلام دارای برنامه‌ها، شرایع و دستورهای مختلفی برای تواناسازی انسان 
است. دین  باید از چنان قابلیت و توانمندی برخوردار باشد که بتواند با ایجاد توانایی لازم در 
گروندگان به آن، سرنوشتی همراه با سلامت و عزّت را برای آنان رقم بزند. امیرمؤمنان  
سْلَامِ وَاسِْتَخْلَصَكُمْ لهَُ  ِ كُمْ باِْإل برجستگی‌های دین اسلام را چنین بیان فرمودند:»إِنَّ الَله تَعَالىَ خَصَّ
می‌باید  مسلماً  دینی  چنین  خطبۀ 152(  )سیدرضی،1376،  كَرَامَةٍ«  وَجِمَاعُ  سَلَامَةٍ  اسِْمُ  نَّهُ  َ لِأ وَذَلكَِ 

توانایی توانمندسازی و تبدیل حوزۀ ناتوان به حوزۀتوانمند را داشته باشد. امیرمؤمنان )ع( 
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جریان عزت‌ بخشی و توان‌افزایی اسلام را چنین بیان فرمودند:»العَْرَبُ اليَْوْمِ وَإنْ كَانوُا قَليِلًا 
جْتِمَاعِ.« )همان، خطبۀ 145(دین اسلام صحنۀواقعی مسابقه  ِ بِالْا ِسْلامِ عَزيِزُونَ  بِالْا فَهُمْ كَثيرِوُنَ 

امیر  ارزش‌هاست که دستیابی به توانمندی واقعی در این عرصه فراهم و ممکن است. 
مؤمنان در بیانی دیگری ویژگی‌های فوق العادۀ اسلام را چنین بیان فرمودند:»فَهُوَ أَبْلَجُ الَمَْنَاهِجِ 
وَأَوْضَحُ الَوَْلَائجِِ مُشْرَفُ الَمَْنَارِ مُشْرِقُ الَجَْوَادِّ مُضِي‏ءُ الَمَْصَابيِحِ كَرِيمُ الَمِْضْمَارِ رَفِيعُ الَغَْايَةِ جَامِعُ الَحَْلْبَةِ مُتَنَافِسُ 

بْقَةِ شَرِيفُ الَفُْرْسَانِ.« )همان، خطبۀ 106(. الَسُّ

7- رعایت اخلاق در توانمندسازی
اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.  امری  را  اخلاق  توانمندسازی، رعایت  در  ارزش‌ها  لزوم حفظ 
متصف بودن به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در روند توانمندسازی منابع انسانی موجب 
می‌گردد تا کارها و اقداماتی را که برای تقویت و توانمند کردن دیگران انجام داده‌ای هرگز 
بزرگ نشماریم. امیرمؤمنان )ع( رعایت این ارزش اخلاقی را در مسیر توانمندکردن نیروی 
يْتَهُمْ بِهِ« )همان، نامۀ  انسانی به مالک‌اشتر این گونه متذکر شدند:»وَ لَا يَتَفَاقَمَنَّ فِي نفَْسِكَ شَي‏ْءٌ قَوَّ
53(. رعایت ارزش‌ها در توانمندسازی، سبب جلوگیری از اتکا به غرور و توانمندی کاذب 

قَةَ بِمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا.«)همانجا(همچنین  ِعْجَابَ بنَِفْسِكَ وَالَثِّ می شود. امیرمؤمنان فرمودند:»وَإِيَّاكَ وَاْإل
امام علی )ع( برای واپایش قدرت‌مداری )قدرت مذموم( به مالک‌ اشتر توصیه‌ای اخلاقی 
فرمودند:»وَإِذَا أَحْدَثَ لكََ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً فَانْظُرْ إِلىَ عِظَمِ مُلْكِ الَله فَوْقَكَ وَقُدْرَتِهِ 
مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نفَْسِكَ.«)همانجا(امیرمؤمنان )ع( در تعبیری زیبا رسیدن به نقطۀ 

مطلوب را در سایۀ تلاشی توانمند با ملازمت اصول اخلاقی )صبر و ورع( چنین برشمرداند :
بْرَ وَالَوَْرَعَ.« )همان، خطبۀ 176( گویی رسیدن به  بْرَ الَصَّ هَايَةَ وَالَاسِْتِقَامَةَ الَاسِْتِقَامَةَ ثُمَّ الَصَّ هَايَةَ الَنِّ »الَعَْمَلَ الَعَْمَلَ ثُمَّ الَنِّ

رشد و توانمندی ازراه کار و تلاش و ملازمت عناصر اخلاقی ممکن‌تر و میسرتر خواهدبود.
8-تفاوت در انگیزش

انگیزش یکی از عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی محسوب می شود. اهمیت و معیار 
انگیزش و به تبع آن جهت‌گیری انگیزشی از منظر نهج البلاغه یا دیگر مکاتب متفاوت است.
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1-8- اهمیت انگیزش
اگر انگیزه‌های درونی افراد مورد ارزیابی و معیار قرار گیرد، اهمیت انگیزش بیشتر خواهد بود. 
بنابراین، انگیزشی قابلیت توانمندسازی منابع انسانی را دارد که اساس آن، ارزیابی انگیزه‌های درونی 

دُورِ تُجَازَى الَعِْبَادُ.« )همان، خطبۀ 75(. باشد. امیرمؤمنان )ع( در این زمینه فرمودند:»بِمَا فِي الَصُّ
2-8- معیار انگیزش

مطابق تعالیم نهج البلاغه ،بینش انسان )توانمند( به مسائل در همه زمینه‌های شخصی، اجتماعی، 
مدیریتی وبینشی به بلندای آخرت است؛یعنی انسان در همۀ کارها و فعالیت‌های خود نظری به 
آخرت دارد. بنابراین انگیزش وی نیز مطابق همین بینش خواهد بود. اگر بناست به همۀ مسائل 
حتی در مدیریت و توانمندسازی، نگاه اخروی داشته باشیم، در این صورت معیار سنجش و 
انگیزش در توانمندی و ناتوانی، معیار و میزانی الهی خواهد بود. امیرمؤمنان )ع(در این زمینه  
فرمودند:»الَغِْنَى وَالَفَْقْرُ بعَْدَ الَعَْرْضِ عَلَى الَله.« )همان، حکمت 452( اگر میزان سنجش توانمندی و 
ناتوانی با معیار الهی صورت گیرد، انگیزه‌ها نیز در مسیر همین معیار شکل خواهند گرفت.

3-8-جهت‌گیری انگیزشی
هدف غایی مکاتب مدیریت در توانمندسازی،داشتن منابع انسانی توانمند برای تأمین اهداف 
سازمانی است. در نهج البلاغه رسیدن به این هدف یعنی در اختیار داشتن منابع انسانی توانمند 
و تأمین اهداف سازمانی، از مجرای الهی و در مسیر توجه به آخرت صورت می‌پذیرد. به همین 
دلیل است که همۀ فعالیت‌ها حتی مدیریتی و اقدامات توانمندساز، رنگ و بوی الهی می‌گیرد. 
مطابق این بینش، جهت‌گیری‌ها و تنظیم فعالیت‌ها، تخصیص زمانی و برنامه‌ریزی‌ها دچار 
تفاوت اساسی می شود.بنابراین، علاوه بر اقدامات و برنامه‌های توانمندسازی باید زمانی را نیز 
برای توجه به خداوند و مناجات با او اختصاص داد که این خود نیز در توانمندسازی منابع 
انسانی بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. تخصیص زمان منطقی به فعالیت‌ها از منظر علی )ع( 
ي بيَْنَ نفَْسِهِ وَ  چنین است:»للِْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَسَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ وَسَاعَةٌ يُخَلِّ
تِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ.« )همان، حکمت 390( در ادامۀ این بیان شریف عبارت »لیَْسَ  بيَْنَ لذََّ
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ثٍ« آمده یعنی برای عاقل سزاوار نیست که جز برای این سه  للِْعَاقِل أَنْ یَکُونَ شَاخِصاً اِلَّا فِی ثََال

منظور برنامه‌ریزی کند. بنابراین از منظر امیرمؤمنان )ع(این تخصیص زمانی یک روش 
کاملًا عقلانی و پذیرفتنی است. همچنین اگر نیت، خیر باشد و انگیزۀ شایسته در کار 
باشد، آنگاه همه کارها عبادت برای خدا محسوب می شود. در عین حال می‌باید بهترین 
و با نشاط‌ترین زمان‌ها را به مناجات با خداوند اختصاص داد؛ چنان که در این زمینه  می 
قْسَامِ وَإِنْ كَانتَْ كُلُّهَا ِلهل  َ فرمایند:»اِجْعَلْ لنَِفْسِكَ فِيمَا بيَْنَكَ وَبيَْنَ الَله أَفْضَلَ تِلْكَ الَمَْوَاقِيتِ وَأَجْزَلَ تِلْكَ الَْأ
عِيَّةُ.« )همان، نامۀ 53( در نگاه علی )ع( موضوع تخصیص  يَّةُ وَ‌سَلِمَتْ مِنْهَا الَرَّ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا الَنِّ

به  می‌توان  آن  از  بلکه  نیست،  عبادی  مسئلۀ  یک  عبادت صرفاً  و  مناجات  برای  زمان 
عنوان یک برنامۀ زندگی کاری و قاعدۀ کلی در همه فعالیت‌ها از جمله توانمندسازی 
نام برد. امیرمؤمنان )ع( از مالک اشتر نخعی می‌خواهد مطابق یک برنامه‌ریزی صحیح، 
بخشی از شبانه‌روز را به امر مناجات و عبادت اختصاص دهد. فرمایش ایشان در این 
ةً فَأَعْطِ الَله  ةِ مَا تُخْلِصُ بِهِ ِلهل دِينَكَ إِقَامَةُ فَرَائضِِهِ الََّتِي هِيَ لهَُ خَاصَّ زمینه چنین است:»وَليَْكُنْ فِي خَاصَّ
بْتَ بِهِ إِلىَ الله مِنْ ذَلكَِ كَامِلًا غَيْرَ مَثْلُومٍ وَلَا مَنْقُوصٍ باَلغِاً مِنْ  مِنْ بدََنِكَ فِي ليَْلِكَ وَنهََارِكَ وَوَفِّ مَا تَقَرَّ

بدََنِكَ مَا بلََغَ.«)همانجا(امیرمؤمنان علی )ع( فرمایش فوق را خطاب به مالک ‌اشتر)یکی از 

توانمندترین کارگزاران خویش (بیان داشته‌اند. مالک شخصی بوده که با اختیارات وسیع 
برای ادارۀ امور مصر گماشته شد.حضرت علی)ع( دراین نامه از مالک خواسته در کنار 
همۀکارهای حکومتی و کشورداری و مدیریتی، بخش ویژه‌ای از زمان خود را به مناجات 

اختصاص دهد.
تمایز رابطۀ قدرت و توانمندسازی در نهج البلاغه با سایر مکاتب)کاهش قدرت گامی در جهت 

افزایش توانمندی(.
در مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی، موضوع افزایش قدرت مطرح است.در نهج البلاغه 
بیاناتی وجود دارند که با مطالعۀ آن متون می‌توان دریافت که کاهش قدرت، منجر به افزایش 
توانمندی می‌شود؛ در حالی‌که در مکاتب مدیریت و علم توانمندسازی، معمولاً از طریق 
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افزایش قدرت، کار تواناسازی صورت می‌گیرد.در نهج البلاغه نگاه به نیروی انسانی و انسان، 
نگاه مبنایی است؛ بدین‌معنا که انسان ،دارای ظرفیت‌ها و نیرو‌های ویژه‌ای است که خداوند در 
او به ودیعه نهاده است. مسلماً خداوند از این ظرفیت وجودی، قدرت و همۀ ابعاد وجودی 
انسان آگاه است. هدف نهایی این است که انسان به رشد )توانمندی( و کمال برسد.در بیان 
امیرمؤمنان )ع( به رشد و کمال رسیدن انسان گاهی از طریق کاهش قدرت در دستگاه ربوبی 

صورت می‌پذیرد:

بْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَيَبْهَرُ الَعُْقُولَ رُوَاؤُهُ وَطِيبٍ يَأْخُذُ  َ »وَلوَْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نوُرٍ يَخْطَفُ الَْأ
عْنَاقُ خَاضِعَةً وَلخََفَّ��تِ الَبَْلْوَى فِيهِ عَلَى الَمَْلَائكَِةِ  َ نْفَ��اسَ عَرْفُهُ لفََعَلَ وَلَ��وْ فَعَلَ لظََلَّتْ لهَُ الَْأ َ الَْأ
حَانهَُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِيزاً باِلِاخْتِبَارِ لهَُمْ وَنفَْياً للِِاسْتِكْبَارِ  وَلكَِنَّ الَله سُ��بْ

عَنْهُمْ وَإِبْعَاداً للِْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ.« )همان، خطبۀ 192(.

از بیان این خطبه) که به »قاصعه« معروف است( در می‌یابیم که خداوند می‌توانست به انسان، 
ظرفیت و قدرت بیشتری بدهد، اما برای امتحان و متمایز کردن و کبرزدایی، از قدرت و توانایی 
فوق‌العادۀ انسان کاسته است. اگر آزمون، تمایز و رشد آفریدگان را گاهی در جهت توانمندی 
بدانیم، باتوجه به بیان شریف این خطبه مشخص می‌شود که رسیدن به این مهم یعنی رشد و 
کمال )نفی کبر و پاکی همراه با آزمون( از مجاری کاهش قدرت در ظرفیت وجودی انسان 
شکل گرفته است؛ به عبارتی در اینجا کاهش قدرت گامی در جهت تواناسازی انسان است. 
خداوند به انبیای خویش نیز قدرت مطلق عطا نفرموده است و درواقع با کاهش یا توازن 
قدرت، تواناسازی بیشترشان را اراده فرموده است. امیرمؤمنان علی )ع( در این مورد می فرمایند:

جَالِ وَتُشَدُّ إِليَْهِ  ةٍ لَا تُضَامُ وَمُلْكٍ تُمَدُّ نحَْوَهُ أَعْنَاقُ الَرِّ ةٍ لَا تُرَامُ وَعِزَّ نْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّ َ »وَلوَْ كَانتَِ الَْأ
مَنُوا  حَالِ لكََانَ ذَلكَِ أَهْوَنَ عَلَى الَخَْلْقِ فِي الَِاعْتِبَارِ... وَأَبْعَدَ لهَُمْ فِي الَِاسْ��تِكْبَارِ وَلَآ عُقَ��دُ الَرِّ
رَكَةً وَالَحَْسَ��نَاتُ مُقْتَسَمَةً وَلكَِنَّ  يَّاتُ مُشْ��تَ عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لهَُمْ أَوْ رَغْبَةٍ مَائلَِةٍ بهِِمْ فَكَانتَِ الَنِّ
هِ وَالَتَّصْدِيقُ بكُِتُبِهِ وَالَخُْشُ��وعُ لوَِجْهِهِ وَالَِاسْ��تِكَانةَُ  بَاعُ لرُِسُ��لِ حَانهَُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الَِاتِّ الَله سُ��بْ
ةً لَا تَشُ��وبهَُا مِنْ غَيْرِهَا شَائبَِةٌ وَكُلَّمَا كَانتَِ الَبَْلْوَى  مْرِهِ وَالَِاسْتِسْ�اَلمُ لطَِاعَتِهِ أُمُوراً لهَُ خَاصَّ َ لِأ
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وَالَِاخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانتَِ الَمَْثُوبةَُ وَالَجَْزَاءُ أَجْزَلَ.«)همانجا(

در اینجا هیبت و قدرت انبیا توسط خداوند محدود شده تا از طریق طاعت و ابتلا، نیل به رشد و 
کمال )توانمندی( حاصل شود؛ به عبارتی توانمندسازی انسان از طریق کاهش قدرت و از مجاری 
آزمون‌ها و دشواری‌ها ممکن می‌گردد. کاهش یا توازن قدرت و اعطای اختیارات و امکانات به 
انبیای الهی از دیگر سو باعث زایش توانمندی واقعی می شود. توانمندی ای که در آن، نیرومندی 

خاصی در عزم، اراده و فکر آدمی به وجود می آید. علی )ع(  در زمینه فرمودند:

حَانهَُ  هْبَانِ ... وَلكَِنَّ الَله سُ��بْ نْبِيَائهِِ حَيْثُ بعََثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لهَُمْ كُنُوزَ الَذِّ َ حَانهَُ لِأ »وَلوَْ أَرَادَ الَله سُ��بْ
عْيُنُ مِ��نْ حَالَاتِهِمْ...«)همانجا(همه  َ ةٍ فِ��ي عَزَائمِِهِمْ وَضَعَفَةً فِيمَا تَرَى الَْأ جَعَلَ رُسُ��لَهُ أُوليِ قُوَّ
امکانات و ظرفیت‌ها )قدرت( به انبیای الهی محول نش��ده اس��ت و از دیگر س��و اینان در 
برابر دیدگان ظاهر، ناتوان و ضعیف قلمداد می‌شوند، اما با وجود این کاهش )قدرت( آنان 

انسان‌هایی توانمند در اراده، عزم و اجرا هستند.

9- نقش عوامل ماورای طبیعی در توانمندسازی
موضوع دیگری که توانمندسازی از منظر نهج البلاغه را از سایر مکاتب متمایز می‌سازد، نقش عوامل 

ماوراءالطبیعه در توانمندسازی است.این عوامل دو دسته هستند: عوامل توان‌ساز و عوامل ناتوان‌ساز.
از عوامل توان‌ساز می‌توان به امدادهای الهی و غیبی و یاری و نصرت الهی اشاره نمود. همچنین 
برای عوامل ناتوان‌ساز می‌توان نقش و عامل شیطان را به عنوان یک جریان تضعیف کننده 
و ناتوان‌کنده اشاره نمود.امیرمؤمنان علی )ع( در خطبه‌ای نقش یاری و نصرت الهی را در 
ناَ  ا رَأَى الَله صِدْقَنَا أَنْزَلَ بعَِدُوِّ استحکام و توانمند کردن اسلام و مسلمانان چنین تبیین فرمودند:»فَلَمَّ
ئاً أوَْطَانهَُ.« )همان، خطبۀ 56( در نهج البلاغه به  ِسْلَامُ مُلْقِياً جِرَانهَُ وَمُتَبَوِّ الَكَْبْتَ وَأنَْزَلَ عَلَيْنَا الَنَّصْرَ حَتَّى اسِْتَقَرَّ اْإل

عامل دیگری به عنوان عامل ناتوان‌ساز یا تضعیف‌کننده منابع انسانی توجه شده است. این 
عامل همان شیطان است که در دیگر مکاتب و توانمندسازی نقش و جایگاهی برای آن در 
نظر گرفته نمی‌شود. از منظر نهج البلاغه از آنجا که انسان و نیروی انسانی محور و مبنای 
توانمندسازی است،بنابراین می‌باید نقش این عامل مخرب و ناتوان‌ساز را مدنظر قرار داد. 
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نقش شیطان در منابع انسانی آن‌چنان مؤثر است که توانایی ، استواری، استحکام و اطمینان 
را به ناتوانی ، ضعف و شک مبدل می‌سازد. از همین روست که در جاهای مختلف نهج 
البلاغه کراراً نسبت به آفت‌ها و آسیب‌های این موجود ماوراءطبیعی هشدار داده شده است. 
امیرمؤمنان )ع( در خطبه‌ای ضمن هشدار نسبت به خطرات شیطان، نقش این موجود در 
مَحَلَّتَهُ  فِيهَا  فِيهَا عَيْشَهُ وَآمَنَ  أَرْغَدَ  أَسْكَنَ سُبْحَانهَُ آدَمَ دَاراً  ناتوان‌سازی را چنین بیان فرمودند:»ثُمَّ 
وَالَعَْزِيمَةَ  هِ  بشَِكِّ الَيَْقِينَ  فَبَاعَ  بْرَارِ  َ الَْأ وَمُرَافَقَةِ  الَمُْقَامِ  بِدَارِ  عَلَيْهِ  نفََاسَةً  هُ  عَدُوُّ هُ  فَاغْتَرَّ وَعَدَاوَتَهُ  إِبْلِيسَ  رَهُ  وَحَذَّ

بِوَهْنِهِ وَاسِْتَبْدَلَ باِلجَْذَلِ وَجَلًا.«) همان، خطبۀ 1( کارکرد شیطان در تضعیف قدرت و توانمندی 

بدین‌گونه است که انسان را از انجام دادن کارهای مهم و شایسته برحذر می‌دارد و بر 
می‌سازد.  وارد  ،خدشه  می‌کنند  دلالت  استواری  و  توانایی  بر  نوعی  به  که  موضوعاتی 
تُرَاجِعَ  أَنْ  عَنْ  ثَبَّطَكَ  قَدْ  يْطَانَ  الَشَّ أَنَّ  فرمودند:»وَاِعْلَمْ  معاویه چنین  به  امیرمؤمنان )ع( خطاب 

أَحْسَنَ أُمُورِكَ وَتَأْذَنَ لمَِقَالِ نصَِيحَتِكَ.«)همان ،42(.

خلاصه این اقوال به این امر باز می‌گردد که آدم دارای مقاومتی که او را بر انجام امر خدا پایدار دارد نبود. 
پس گویا تصمیمی که برای او شایسته بود و نیرویی که با آن، خود را از متابعت ابلیس حفظ می‌کرد، به 

ضعف و سستی در انجام امری که خدا او را امر فرموده بود، فروخت )بحرانی، پیشین، 1، 37(.
خلاصۀ سخن اینکه تاکنون الگوها و روش های مختلفی توسط اندیشمندان مدیریت در 
زمینۀ توانمندسازی منابع انسانی ارائه شده است. هدف نهایی این مکاتب عمدتاً، توانمند 
نمودن منابع انسانی برای تأمین اهداف سازمانی است. از منظر نهج البلاغه انسان موجودی 
کرامت‌یافته است و هدف غایی از توانمند شدن منابع انسانی، رسیدن به قرب الهی در سایۀ 
مدیریت صحیح جوامع بشری است. دلیل اصلی تفاوت بینش این مکاتب با نهج البلاغه در عدم 
توجه به مرکز ثقل قدرت و توانمندساز واقعی بشر یعنی خداوند متعال است؛به عبارتي مهم ترين 

انتقاد وارده به اين مكاتب ، عدم ارتباط آنها با منبع وحياني است.
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نتیجه گیری

1- توانمندسازی یک جریان همیشگی و دایمی در مدیریت قلمداد می‌‌گردد؛نه یک جریان 
زودگذر ومقطعی. از منظر نهج‌البلاغه تقویت و توانمندسازی در مدیریت به صورت یک عادت 

همیشگی و جریان دایمی مدنظر بوده است 
2- مدیریت در نهج البلاغه به معنای امانت، خدمت، هدایت، تکلیف است.

3- نگاه امام علی )ع( به مدیریت، نگاه مردم محور است و محوریت مردم زیر بنای مدیریت 
را تشکیل می دهد.

4- توانمندسازی فرایندی است که از طریق عوامل توان‌ساز همچون: کار و تلاش، آزمون 
و امتحان، غربال و یکدستی و اتخاذ شیوه‌ها و فنون‌های لازم در حین اجرا همچون: تبیین و 
توضیح مسیر )برای حوزۀتوانمند(، تحریض و تشویق )حوزۀکم‌توان‌تر( ، برکناری )حوزۀناتوان( 
و جایگزینی) حوزه توانمند( نتایج روشنی همچون: استواری، رشد، آسیب‌ناپذیری، موفقیت وثبات 
بخشی حاصل می‌شود. همۀ اینها مقدمه‌ای برای توانمندشدن در مسیر طاعت الهی و ناتوان شدن در 

مسیر معصیت و نافرمانی اوست.
5- هدف نهایی الگوها و روش های ارائه شده توسط اندیشمندان غربی در زمینۀتوانمندسازی منابع 
انسانی عمدتاً، توانمند کردن منابع انسانی برای تأمین اهداف سازمانی است. درحالی که از منظر نهج البلاغه 
انسان موجودی کرامت‌یافته است و هدف غایی از توانمند شدن منابع انسانی، رسیدن به قرب الهی در 

سایۀ مدیریت صحیح جوامع بشری است.

6- توانمند سازی در نهج البلاغه برپایۀ نیروی انسانی توانا ،قوت،صلابت، نفوذ ناپذیری، واقتدار،پی 
ریزی شده است.

7- در همۀ مکاتب غربی روند توانمندسازی از طریق افزایش قدرت صورت می‌گیرد، اما در 
بخش هایی از  نهج البلاغه می‌بینیم کار توانمندسازی بشر و انبیا و دیگر انسان‌های توانمند، از 

طریق کاهش قدرت امکان‌پذیر شده است.
 ـبرای اینکه توانمندسازی به طور مؤثر در یک نظام اداری نهادینه شده به عنوان یک راهبرد  8
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محسوب گردد و همچنین باعث شود که آن نظام، شایستگی متمایزتری نسبت به سایر نظام‌ها داشته 
باشد فرایندهای حمایتی لازم است. این فرایندها می‌باید به وسیلۀ افراد متخصص به علوم و فنون 

مدیریت اسلامی و توانمندسازی انجام گیرد.
9-  عوامل غیبی وامداد ها ی الهی، نقش مهمی در مدیریت توانساز دارند.

10- مدیریت براساس ارزش های اصیل انسانی می تواند موجبات ترقی، توسعه وآبادانی جوامع 
مختلف  شود.

11-کاربست الگوها ی توانمند سازی از نهج البلاغه  درنظام اداری جوامع اسلامی می تواند 
الگوی جامع توانمند سازی در مدیریت اسلامی را فراهم کرده جایگزین بسیار مناسب ومطلوب واز 

لحاظ اقتصادی با صرفه تر از الگوها ی ارائه  شده از دانشمندان غربی باشد. 
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منابع ومآخذ

 قرآن کریم.

 ـ فارسی؛ حسین مهیار؛ قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری  1- ابجدی، منجد )1384(؛فرهنگ ابجد عربی 

علوم  اسلامی.

2- ابطحی، سید حسین و عباس سعید)1386(؛توانمندسازی کارکنان؛ تهران:مؤسسه تحقیقات 

و آموزش مدیریت. 

3- ابن ابی‌الحدید معتزلی، عبدالحمید بن محمد)1378ق(؛نهج البلاغه؛تحقیق محمد ابو 

الفضل ابراهیم؛ بیروت:دار التراث.

4- ابن اثير الجرزی، مبارک بن محمد )1367(؛ النهایة فی غریب الحدیث والاثر؛ تحقیق: 

طاهر احمد الفراوی؛ قم:مؤسسه اسماعیلیان.

5- ابن منظور ، محمد بن مکرم)1410ق(؛ لسان العرب؛ لبنان، بیروت: دار صادر.

6-ابن ميثم)بحرانی(،کمال الدین علی بن میثم)1388(: شرح نهج البلاغه؛ترجمۀ قربانعلی 

محمدی مقدم و علی اصغر نوایی؛چاپ سوم؛ مشهد: انتشارات پژوهش‌های اسلامی آستان قدس.

7- احمدی، مسعود)1388(؛ مدیریت اسلامی؛ تهران: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.

8- اختری، عباسعلی)1369(؛ مدیریت علمی ـ مکتبی از دیدگاه اسلام؛ تهران: انتشارات 

سازمان تبلیغات اسلامی.

9- اسکات سینتیا ژاف دنیس)1383(؛تواناسازی کارکنان؛ مترجم مهدی ایران نژاد پاریزی؛ 

نشر مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

10- ایران‌زاده، سلیمان و بابائی هروی، صادق)1389(؛ توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های 

نوین؛ انتشارات فروزش.

)1380(؛ مدیریت و اداره امور دولتی در اسلام؛ترجمه عبدالله  11- آل بورایی، محمد عبداّهلل

جاسبی و همکاران؛تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
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12- الآمدی، عبدالواحد التمیمی )1407ق(؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ بیروت:مؤسسة الاعلمی 

للمطبوعات.

13- باقر الموسوی، محسن)1380(؛ مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی )ع(؛ ترجمه 

دکتر سید حسن سیدی؛مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی.

14- بخشی، علی أکبر)بی تا(؛ أهمیت وارزش تحقیق در زمینه مدیریت اسلامی؛ فصلنامه 

معرفت؛ شماره 33.

15- بلانچارد، کن)1381(؛ سه کلید توان‌افزایی؛ ترجمه فضل الله امینی؛تهران:انتشارات فرا. 

16- پی رابینز استیفن و دیوید دی سنزو،)1379(؛مبانی مدیریت؛ ترجمه محمد اعرابی؛تهران: 

انتشارات پژوهشهای فرهنگی. 

17- خوانساری، جمال الدین محمد)1360(؛ شرح غرر الحکم و درر الکلم؛ تصحیح میر 

جلال الدین ارموی؛تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

18- دلشاد تهرانی، مصطفی، دولت آفتاب )1388(:آئین حکومت ومدیریت در عهدنامه 

مالک اشتر؛: انتشارات دریا.

پاریزی  نژاد  ایران  مهدی  انسانی؛ترجمه  کینلا)1383(؛توانمندسازی منابع  دنیس   -19

معصومعلی سلیمیان؛نام محل نشر کجاست:چاپ حدیث.

20- دیلمی، حسن بن ابی الحسن)1398ق(؛ ارشاد القلوب؛ لبنان، بیروت:مؤسسة الاعلمی

21-راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1412ق(؛ مفردات الفاظ قرآن؛تحقيق صفوان عدنان 

داودي؛ بيروت: دارالقلم.

22- رضائیان، علی)1370(؛ اصول مدیریت؛ تهران: انتشارات سمت.

23- سید رضی،)1376(؛نهج البلاغه؛ مصحح صبحی صالح؛ترجمه سید جعفر شهیدی؛ 

چاپ یازدهم ؛تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

24-شیخ صدوق ، محمد بن علی )1404ق(؛ الامالی؛تحقیق حسین استاد ولی و علی اکبر 
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غفاری؛ قم:مؤسسه نشر اسلامی.
25---------- )1361(؛معانی الاخبار؛ تحقیق علی اکبر غفاری؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی
و  شیرازی  مکارم  ناصر  ترجمۀ  المیزان؛  حسین،)1366(؛تفسیر  محمد  26-طباطبایی، 

همکاران؛تهران:بنیاد فکری و علمی علامه طباطبایی

مجمع البیان فی تفسیرالقرآن؛بیروت:  الفضل بن الحسن)1415ق(؛  27- طبرسی، علی 

مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت. 

28-طریحی، فخرالدین )م 1085 ق(؛ مجمع البحرین؛ تحقیق سید احمد حسینی؛ تهران: نشر 

الثقافه الاسلامیة

29- طوسی شیخ طوسی، محمد بن حسن)1404ق(؛اختیار معرفة الرجال )رجال کشی(؛تحقیق 

سید محمد رجائی؛قم: مؤسسة آل البیت

30- العاملی الجزینی،، محمد بن مکی )بی تا(؛ المزار؛قم: تحقیق و نشر مدرسة الامام المهدی 

علیه السلام.

31- معادیخواه،عبدالمجید )1384(؛ فرهنگ آفتاب؛چاپ دوم ؛تهران:نشر ذره.

32- الفراهیدی، خلیل بن احمد)1409ق(؛ العین؛ تحقیق مهدی مخزومی؛ قم: دارالهجرة.

33- القاضی ابو حنیفة التمیمی المغربی النعمان بن محمد،)1389ق(؛ دعائم الاسلام وذکر 

الحلال والحرام و القضایا والاحکام؛ تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی؛ مصر: دارالمعارف.

34- لوبوف ،ماكيل)1372(؛بزرگترین اصل مدیریت در دنیا؛ ترجمه مهدی ایران‌نژاد 

پاریزی؛ تهران.

35-المتقی الهندی ،علی بن حسام الدین)1397ق(؛ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال؛ 

تصحیح صفوة السّقا؛ مکتبة التراث. 

36-محمدی ری شهری، محمد)1389(؛دانشنامۀ امیرالمؤمنین )ع(، فارسی ـ عربی؛انتشارات 

دارالحدیث.
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37- مطهری، مرتضی)1374(؛ امامت ورهبری؛ تهران: نشر صدرا.

38- معین محمد)1360(؛ فرهنگ فارسی؛ تهران: انتشارات امیرکبیر.

39- هاشمی خویی، میرزا حبیب الله)1385(؛ منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه؛ مصحح 

سید ابراهیم میانجی؛تهران: نشر مکتبه اسلامی.
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